
یادتونه...؟ امســال اردیبهشــت اعلام 
شــد درمــان بیمــاری اتیســم در مراکز 
دولتــی رایــگان اســت. بهمن مــاه هم 
اعلام شــد درمان کــودکان زیر 7 ســال 
در مراکز دولتی رایگان شــده. یکسری 
درمان های دیگه هم رایگان شدند که 
حالا البته تنتان به ناز طبیبان نیازمند 

مباد کلا ایشالا.

روزهــای  واپســین  در  پاکــزاد  فردوســی 
اســفندماه مشــغول در آوردن توکابینتی ها 
کــه  بــود  آن هــا  زیــر  کشــیدن  دســتمال  و 
، که داشت جلد  ناگهان متوجه شد همســر
کتاب ها را با اســپری چندکاره تمیــز می کرد، گوشــه ای لم داده و 
دارد شاهنامه می خواند! فردوســی گفت: »دست مریزاد عیال! 
ما رو این جا واداشــتی به بشــور بســاب خــودت لــم دادی کتاب 
می خونی؟« همســر گفت: »آره! کار می کنی! هر جا رو تمیز کردی 
مجبور شــدم خــودم دوبــاره دســتمال بکشــم! الانــم دو دقیقه 

استراحت کردم اینم بهم نمی بینی؟« 

پس از آن همســر معترض شــد که: »خوبه والا! بچــه رو که بدی 
دســت بابــاش همیــن می شــه دیگــه! ایــن زال بدبخــت رو چــرا 
غ برداره ببره توک کوه؟ خوب تو اون  فرستادی تو جنگل ســیمر
سوز سرما بچه می چاد! این بچه کم خونی داشته! می بردیدش 
بیمارســتان به جای این کارا!« فردوســی گفت: »خانوم! دستت 
رد مــی دی الکــی! هزینــه درمــان این بچــه کمر 

ُ
ج نیســت ا تو خــر

ســام رو که گــرز گاوســر نمی شــکوند نصــف می کنــه!« زن گفت: 
»خوب خبر نــداری دیگه! هزینه درمــان کم خونی رایگان شــده! 
تازه هزینــه درمان کودکان زیر ۷ ســال هــم به کلــی رایگانه! این 
رودابــه بدبخــت چرا بــا این متــد غیــر بهداشــتی بچه رو بــه دنیا 
آورد؟« فردوســی با لبخند گفت: »لابد هزینه زایمــان هم رایگان 
شده!« همســر گفت: »نه پس! گودرز کشــواد هزینه زایمان ۷۹ 
بچــه ش رو از گنج نداشــته ی بابای تــو آورده! ســهراب بیچاره رو 
چرا به جای مداوا فرســتادی به جنگ رســتم؟!« فردوسی گفت: 
»اجازه بده این یکی رو دیگه نپذیرم! سهراب سالم سالم بوده! 
گردنش رو تبر نمی زده! تو یک ماهگی مثل بچه یک ساله بوده 
که هر کی دســت بهش می زده این یــه سوبلکســی کول اندازی 
چیزی بهش می زد که پهن زمین بشــه!« همســر گفت: »بله که 
مریض بــوده! خــوب بچــه ای که تــا بهش دســت می زنی ســالتو 
بارانداز روت اجرا می کنه اوتیســم داره! این رو بایــد ببری درمان 

کنی! نه این که راهیش کنی بره با باباش بجنگه!«

فردوســی کاســه ســبز رنگی را که در آن آب و ریکا و سرکه سفید 
همــزده ریختــه بود و یــک دســتمال حولــه ای آبی بیــن کف های 
چهارپایــه  از  و  گذاشــت  کابینــت  روی  بــود  شــناور  آن  ســفید 
پلاســتیکی که پایه هایــش نارنجــی و رویــش بنفش بــود پایین 
پریــد و کتاب را از دســت همســر قاپیــد و گفت: »درمــان این ها 
امســال رایــگان شــده نــه در زمــان باســتان! ایــن کتــاب رو بده 
خــودم کــه تــا روی کل پهلوانای شــاهنامه عیــب و علــت نذاری 
دســت برنمی داری! اصلا کم مونده بری با کاغذهاش شیشه ها 
رو اسپری بکشــی کلا زبان فارســی به فنا بره!« همسر گفت:»نه 
شیشــه  رو  می کشــی  وقتــی  رو  خطی هــات  نســخه  ایــن  والا! 
جوهرش بدتر شیشــه رو لــک می کنه! بافتشــم خوب نیســت! 

همون روزنامه باطله شیشه رو بهتر تمیز می کنه!«

و  ریست
اتــ

ک
ا ری

ک

رامین اسلامی       

چون ناوگروه، کل دنیا را گشت
از بهر تفرج و شنا رفت به رشت
»شد باعـث افتخار ایران بزرگ«

هم موجب ناامیدی خصم پلشت

شد باعث افتخار ایران بزرگ
این عزمِ دلیرانه و این جزمِ سترگ
»فریادکنان؛ زوزه کشان در رفتند«

از هیبتِ این یوز، شغال و سگ و گرگ

شاعر 
 علی یگانه       

عر 
شا

    
  احد ارسالی   

ایران چو همیشه دل به دریا زده است
آقای جهان است که برپا زده است

»این پرچم رنگ رنگی زیبا را«
هر جا که دلش خواست همان جا زده است

این پرچم رنگ رنگی زیبا را
این شیر دلان دل زده بر دریا

»بر قله افتخار خواهند نشاند«
آینده برای ماست قطعا فردا

فریاد کنان، زوزه کشان در رفتند
از دور و بر شیردلان در رفتند

»ایران چو همیشه دل به دریا زده است«
گولاخ ترین های جهان در رفتند

عر 
شا

    
د    

طاهره ابراهیم نژا

عر 
شا

    
د    

طاهره ابراهیم نژا

عر 
شا

    
 فرشته پناهی    

ز  
دا

پر
طنز

امین شفیعی        

17 چهارشنبه 23  اسفند  1402   سال سی ام  شماره 8424

editorial@irannewspaper.ir

یادتونه...؟ اردیبهشت ماه امسال بود که ناوگروه 86 دنای ارتش جمهوری 
اسلامی ایران، 360 درجه دور کره زمین زد و بدون اینکه سرش گیج برود بعد از 

213 روز به ایران برگشت. البته سر خیلی ها که هی دنبالشان می کردند که ببینند 
چطور هرچه این ناوگروه و کشورش را تحریم می کنند باز هم به مسیر خود ادامه 

می دهد، خیلی گیج رفت.

چالش مصرع سوم ناوگروه 86 دنا


